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چكيده: 
چه معيارها و نشانه هايى در زيبايى شناسى سنتى باعث مى شود كه نياكان ما انسانى را 

خوب رخ بنامند؟ آيا اين معيارها در طول زمان دگرگونى پذيرفته است؟ آيا در دنياى سنتى 

زيبايى نيز  مى شود،  تعريف  معين  و  در چهارچوبى مشخص  مى رسد همه  چيز  نظر  به  كه 

نازيباست؟  باشد،  زيبايى  از جدول  يا خارج  فراتر  است و چيزى كه  تعريفى جدولى  تابع 

آيا اين معيارها در طول زمان دگرگونى پذيرفته اند؟ پاسخ ما اين است كه گاه در الگوى 

زيبايى شناسى قدما نمونه هايى مى يابيم كه ناظر بر تفاوت ديدگاه زيبايى شناختى گويندگان 

آن ها و سليقة متفاوت آن ها از ذايقة رايج و حاكم بر دنياى سنتى است. اين نمونه ها اگرچه 

اندك اند، بر اين دنياى يكسان و يك شكل و يك سويه گاه رنگى كاملاً متفاوت مى پاشند؛ 

آن گونه كه معيارها و نشانه هايى كه به نظر اصيل، هميشگى، پايدار و خدشه ناپذير مى آيند، 

متحول مى شوند و دگرگون. گاه خصوصيتى متفاوت اثرى عميق در ذهن شاعر داشته و او 

را وادار به بيانى متفاوت كرده  است و گاه زيبايى، جنبة الحاقى و وارداتى پيدا مى كند و بر 

اثر تعامل با ديگر فرهنگ ها به اذهان و اذواق راه مى يابد. 

كليدواژه ها: زيبايى شناسى، ادب فارسى، معشوق، سبك، اعضا و جوارح معشوق. 

بررسى نشانه هاى نامتعارف زيبايى در ادب فارسى:
سراسر تاريخ ادب پارسى «معدن لب لعل است و كان حسن»؛ عشق و زيبايى 

بررسى نشانه هاى نامتعارف زيبايى در ادب فارسى

   دكتر سعيد حميديان*
دكترزهرا آقابابايى**

عضو هيئت علمى دانشگاه علامه طباطبايى* عضو هيئت علمى دانشگاه علامه طباطبايى* عضو هيئت علمى دانشگاه علامه طباطبايى
**دانش آموختة دكترى زبان وادبيات فارسى 
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بافته  است. حسن و عشق خواهران توأمان  به هم  تار و پود شعر غنايى فارسى را 
يكديگرند و در شعر فارسى هر لحظه به رنگى جلوه مى كنند؛ اما به راستى چه معيارها 
نياكان ما كسى را خوب رخ  و نشانه هايى در زيبايى شناسى سنتى باعث مى شود كه 
بنامند؟ آيا اين معيارها در طول زمان دگرگونى پذيرفته است؟ آيا در دنياى سنتى- 
كه به نظر مى رسد همه چيز درچهارچوبى مشخص و معين تعريف مى شود- زيبايى 
تابع تعريفى جدولى است و چيزى كه فراتر يا خارج از جدول زيبايى  نيز  انسانى 

باشد، نازيباست؟
به طور كلى، مى توان زيبايى آرمانى در زن را - دست كم از زمان ساسانيان 
به اين سو- چنين توصيف كرد: قد متوسط(كه گاه به كوتاهى مى زند، هرچند آن را 
به سرو بلند تشبيه كرده اند)، تن در آغاز گوشتناك و سپس فربه و چاق، سرِگرد و 
متوسط، گيسوى سياه و بلند و گاه مجعد(كه آن را بيشتر به شب و مشك و كمند و 
چوگان و سنبل تشبيه كردهاند)، رخسار نه دراز و نه گرد، ولى با گرايش تدريجى 
به گرد( كه آن را بيشتر به ماه تمام و آفتاب و بهشت و بهار تشبيه كرده اند ) و رنگ 
گونه ها سرخ (كه آن را بيشتر به گل و لاله و دانه هاى انار تشبيه كرده اند)، پيشانى 
بلند، ابروى كمانى در آغازگشاده و ســپس  پيــوسته (كه آن را بيشتر به كمان و هلال 
و طاق تشبيه كرده اند)، چشم بادامى و سياه و مخمور (كه رفته رفته تنگ مى شود و 
آن را بيشتر به بادام و نرگس و جادو و آهو و مست و فتنه تشبيه كردهاند)، مژة بلند 
و سياه (كه آن را بيشتر به تير و خنجر و ناوك تشبيه كرده اند)، بينى باريك و بلند و 
كشيده (كه آن  را بيشتر به قلم و تيغ ماننده مى كنند)، دهان كوچك(كه آن را بيشتر به 
هيچ و نقطه و پسته و غنچه تشبيه كرده اند)، لب باريك و سرخ( كه آن را بيشتر به لعل 
و ياقوت و عقيق و مرجان و عناب و در شيرينى به قند و شكر تشبيه كرده اند)، چانه 
يا زنخدان گرد(كه آن را معمولاً به چاه تشبيه كنند) و گاه با چال (كه آن را بيشتر به 
چاه تشبيه كرده اند)، ولى سپس تر چاق و غبغب دار، سينه پهن، ولى پستان ها كوچك و 
گرد (كه آن را بيشتر به گوى و انار و سيب و به و ترنج و ليمو تشبيه كرده اند)، ران ها 
چاق( كه آن را بيشتر به ران هيون تشبيه كرده اند)، زانوى گرد، ساق پا سطبر، بازوان 
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و ساعد در آغاز متوسط و سپس تر كوتاه (و ساق و ساعد را بيشتر به عاج و پيلسته و 
بلور تشبيه كرده اند)، انگشتان در آغاز بلند و سپس تر متوسط و كوتاه، سرانگشت گرد 
(كه به فندق تشبيه كرده اند)، ناخن سفيد (كه به برف تشبيه كرده اند ) و رنگ تن سفيد 

(كه بيشتر به سيم و سمن و برف تشبيه كرده اند).(ر.ك.خالقى مطلق703)
بر تفاوت  ناظر  الگوى زيبايى شناسى قدما نمونه هايى مى يابيم كه  اما گاه در 
ديدگاه زيبايى شناختى گويندگان آن ها و سليقة متفاوت آن ها از ذايقة رايج و حاكم 
بر دنياى سنتى است. اين نمونه ها اگرچه اندك اند، بر اين دنياى يكسان و يك شكل 
و يك سويه گاه رنگى كاملاً متفاوت مى پاشند. آن گونه كه معيارها و نشانه هايى كه به 
نظر اصيل، هميشگى، پايدار و خدشه ناپذير مى آيند، متحول و دگرگون مى شوند. گاه، 
بيانى متفاوت  به  او را وادار  اثرى عميق در ذهن شاعر داشته،  خصوصيتى متفاوت 
كرده است و گاه زيبايى جنبة الحاقى و وارداتى پيدا مى كند و بر اثر تعامل با ديگر 
فرهنگ ها به ذهن ها و ذائقه ها راه مــى يابد. شايـد نخستين نمونه در شعر فارسى كه 
تفاوت در زيبايى، بن ماية داستان شورانگيز عاشقانه اى مى شود، زال در داستان زال 
و رودابه حماسة ملى ايران باشد. زال، سپيد موى است، پدر، او را به سبب همين 
پهلوان جوان به شهر و سرزمين  اما بعدها كه  از خويش مى راند؛  خصيصة ظاهرى 
خويش باز مى گردد، زيباترين دختر شاهنامه، رودابه، دخت مهراب كابلى، دين و دل 
در گرو جوان سپيدموى مى بازد و يكى از شورانگيزترين داستان هاى عاشقانة شاهنامه 
شــكل مــى گيرد. پنج كنيزكى كه نخستين بار به ديدار زال مى روند، با ديدن پهلوان 
سيمين موى، به رودابه مى گويند اگر پهلوان سپيدموى است، همين امر بر جاذبه اش 

افزوده است و اصلاً بايد چنين باشد:
خ          ســـوارى ميــان، لاغر و بـر، فراخهمش رنگ و بوى و همش قد و شاخ          ســـوارى ميــان، لاغر و بـر، فراخهمش رنگ و بوى و همش قد و شاخ          ســـوارى ميــان، لاغر و بـر، فراخ
دو چــشمش، چو دو نرگس قيـرگون        لـبانش چو بسُّد، رخانش چـو خون
ر      هــيون ران و موبــد دل و شـاه فركف و ســـاعدش چـون كف شـير نر      هــيون ران و موبــد دل و شـاه فركف و ســـاعدش چـون كف شـير نر      هــيون ران و موبــد دل و شـاه فر
گ      از آهو همين است و اين است ننگسراسر سپيد اســت مويـــش به رنگ      از آهو همين است و اين است ننگسراسر سپيد اســت مويـــش به رنگ      از آهو همين است و اين است ننگ
ان    چو سيــــــمين زره بر گل ارغوانســــــر جعد آن پهـــــلوان جــهان    چو سيــــــمين زره بر گل ارغوانســــــر جعد آن پهـــــلوان جــهان    چو سيــــــمين زره بر گل ارغوان
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دكه گــــــويى همى خود چنان بايدكه گــــــويى همى خود چنان بايدى      وگر نيــــــستى مهر نــــفزايدى
(شاهنامه، ج1: 170)
در ادب عرب نيز ليلى، معشوقة قيس بن عامر، با ظاهرى متفاوت تصوير شده 

است:
طولهُا و  ليلى  عرضُ  ذِراعاً  فَلَيتَ  طولهُا     و  ليلى  عرضُ  ذِراعاً  فَلَيتَ  طولهُا     و  ليلى  عرضُ  ذِراعاً  تَ  قصيرةً ليلى  الواشونَ  لىِ  يقَولونَ 
ا     مُنىً كَبدِى بل كُلِّ نفسى و سُوءلهِاها     مُنىً كَبدِى بل كُلِّ نفسى و سُوءلهِاها     مُنىً كَبدِى بل كُلِّ نفسى و سُوءلهِا1 لـَــ بأَساً  لا  فوها  حاجـــبهُُ  لـَــهو  بأَساً  لا  فوها  حاجـــبهُُ  هو 
 (ديوان قيس 11)
اما تنها زال و ليلى نيستند كه در ماجراهاى عاشقانه با چهره اى متفاوت تصوير 
بويى متمايز و جدا  با رنگ و  ابياتى  به  شده اند. گاه در لابه لاى ديوان هاى شاعران 
زيبايى شناسى  ازسليقة  نشان  كه  برمى خوريم  نيز  زيبايى شناسى  از چهار چوب سنتى 
متفاوت گويندگان آن ها دارد و گاه مى توان آن ها را نوعى زيبايى الحاقى و وارداتى 

محسوب كرد.
وراى نحوة بيان و نگرش، در نخستين قرون پس از اسلام با ورود تركان و 
نيز  انوشيروان  زيبايى هاى  فهرست  در  دور،  زيبايى شناختى شرق  معيارهاى  از  تأثير 
تغييرات قابل ملاحظه اى حاصل مى شود. تغيير در سليقة زيباپسند ايرانيان سبب شد 
پيدا كند. طاهر  بادامى  به جاى چشم فراخ، درخشش و زيبايى خاصى  كه  چشم 
چغانى، شاعر سدة چهارم ماوراء النهر، دلبر چشم بادامى اش را در لباس فيروزه چنين 

توصيف مى كند :
فيروزه رنگ ديـــباى  خـــداوند  فيروزه رنگگ    ديـــباى  خـــداوند  فيروزه رنگگ    ديـــباى  ـداوند  خــدلم تنگ دارد بــدان چشــم تن خــدلم تنگ دارد بــدان چشــم تنگ    گ   
پلنگ كبر  و  است  گور  كـشىِ  به  به چـشم گوزن است و رفتار كبك   
شرنگ شكّر  دو  ميان  كز  چــنان  شرنگسخن گفتنش تلخ و شيرين دو لب    شكّر  دو  ميان  كز  چــنان  شرنگسخن گفتنش تلخ و شيرين دو لب    شكّر  دو  ميان  كز  چــنان  ب   
تير خدنگ به دل بر چو  تير خدنگها      يـكايك  به دل بر چو  تير خدنگها      يـكايك  به دل بر چو  ايك  كمان دو ابـــــروش و آن غمز
تنگ تازيش  بور  بر  است  كشيده  تنگ مرا     تازيش  بور  بر  است  كشيده  تنگ مرا     تازيش  بور  بر  است  كشيده  را     بدان ماند آن بــــت كه خون
(گنج سخن 56)
گذاشته  تأثير  ايران  از  وسيعى  بر حوزة جغرافيايى  زيبايى شناختى  معيار  اين 
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است. به طــور نـمونه، در منــظومة نــظامى، خوبرويان اغلب با چشم تنگ و بادامى 
توصيف شده اند. شيرين- كــه نــظامى او را چـون همسر قبچاقى خود، يعنى آفاق 

تصوير كرده است- چشمانى تنگ دارد :
دور كرده ام  تنگ چشمى  زبس كاورده ام در چـشم ها نور    زتركان 
نيايد بر  تنگ چـــشمان  با  كسى  نيايد    ز تنگى كس به چشمم در 
(خسرو و شيرين 317)

به طور كلى تركان قبچاقى اغلب به همين شكل تصوير شده اند:
ديد سمن ساق  لعبتـــان  دراو  بــــيابان همــــه خيل قفچاق ديد   
آفتاب از  و  ماه  از  فروزان تــر  به گرمى چو آتش، به نرمى چو آب  
ناشكيب ديدارشان  ز  فرشـته  ناشكيبهمــــه تنــگ چشمان مردم فريب    ديدارشان  ز  فرشـته  ناشكيبهمــــه تنــگ چشمان مردم فريب    ديدارشان  ز  فرشـته  ب   
(شرفنامه 425)
اين رويكرد زيبايى شناختى در روزگار نظامى در گنجه عموميت داشته است. 

عمر گنجه اى، شاعرى ديگر از ديار نظامى، گويد:
تركي، كــه مرا به چشـــم جادو فگند 

در پاي خودم، چو زلف هندو فگند
يارب، كه چه چشم تنگ تركيست كزو

بــوسي طلبم، گـــره در ابرو فگند  
(شروانى305)  
بعدها اما، زيبايى تركان تنگ چشم، به نجد ايران هم مى رود. اوحدى مراغه اى 

راست:
شيوة شوخان شنگ، عربدة رنگ رنگ 

غمزة چشمان تنگ، جمله تقاضاى اوست
 محبوب او با وجود تنگ چشمى با تركان سپيدچهره تفاوت دارد. او چهره اى 

گندمگون با چشمانى تنگ دارد:
روى سياه چرده و زلف سياه كار      چشمِ سياهِ تنگِ خوشِ جادوانه بين
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شعر زير از حافظ نيز در همين مضمون است:
به تنگ چشمى آن ترك لشكرى نازم     كه حمله بر من مسكين يك قبا آورد
 (حافظ 99)
هندى  غلامان  هندوستان،  در  محمود  كشورگشايى  و  غزنويان  استيلاى  با 
سيه چرده هم در كنار تركان سپيدروى در صف زيبارويان مى ايستند؛ از سوى ديگر، 
در  نيز  ديگرى  معشوق  چرب دست،  مطربان  و  گــل چهـره  كنيــزكـان  از  گذشته 
متون ادب فارسى حضور پيدا مى كند. به واقع، با معشوق زن رويارو نيستيم؛ بلكه در 
بيشتر مواقع اين مردان اند كه كسوت معشوقى به تن مى كنند. «اما از غلامان و زنان 
(قابوس بن  باشى.»  بهره مند  از هر دو گونه  تـا  مــدار  به يك جنــس  ميل خويش 
وشمگير110) اين شاهدان همان تركان نوجوان لشكرى در دوره هاى نخستين تاريخ 

ايران پس از اسلام اند كه به معشوقى عربده جوى و كمان كش  مبدل شده اند:
لشكر برفت وآن بت لشكرشكن برفت        هرگزمباد كس كه دهد دل به لشكرى

(فرخى380) 
 اين زيبايى ديگر زنانه نيست؛ ازين پس با نوعى زيبايى مردانه مواجه هستيم 
كه درآن سخن از سبزة عذار است. صورخيالى هم كه به بيان اين زيبايى مى پردازد، 
بايد متناسب با آن باشد. با ورود غلامان به جرگة زيبارويان، موى كوتاه هم از مظاهر 
سلطان  وقتى،  است؛  شهره  اياز  زلف  كردن  كوتاه  داستان  است.  شده  تلقى  زيبايى 
محمود در عالم مستى امر به بريدن آن داد و پس از هوشيارى از كرده پشيمان شدو 

عنصرى رباعى مشهور زير را ساخت:
ت           چه جاى به هم نشستن وخاستن استكى عيب سر زلف بت از كاستن است           چه جاى به هم نشستن وخاستن استكى عيب سر زلف بت از كاستن است           چه جاى به هم نشستن وخاستن است
گاه طرب و نشاط و مى خواستن است        كآراســـتـن سرو ز پيـراسـتن است

«وسلطان فرمود تا دهان وى را پرازگوهر كنند.»(نظامى عروضى55)
كسايى نيز با حسن تعليلى زيبا، معشوقش را ترغيب به پيراستن زلف مى كند:
! كوتاه  كن  زلف  سيم،  رخ  به  اى  به       ، كوته سـيـم  ز  لم  ظا ادست  به       ، كوته سـيـم  ز  لم  ظا ادست  ه     
(شرح احوال و آثار كسايى 92  )
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در ترانه اى  منسوب به ابوسعيد ابوالخير، زلف پست يار در كنار قد بلند او 
عاشق را مفتون خود كرده است :

مستش بى مى،  بى خمارِ  نرگس  وز  از قد بلـند يار و زلف پسـتش  
بينى   ناقوس به دستى و به دستى دستش گبــرم  كليسـياى  به  ترسا 
           (ديوان اشعار ابوسعيد126)
پست در توصيف زلف، به معناى كوتاه است؛ همچنان كه پست بالا و پست 

قامت در معناى كوتاه قد است.
ايران بى چون و چرا و محرز است.  بـر زلف زيبا در  استيـلاى رنگ سيـاه 
بيشتر سيه موى اند؛  زيبارويان  زيبايى است و  از شاخصه هاى سنتى  يكى  زلف سياه 
معرفى  شاخصه  همين  با  فارسى  شعر  در  نيز  غربى  سرزمين هاى  حتى خوبرويان 
هــمسان  ظــاهرى  بـا  هــمه  نـظامى  منظــومه هاى  رومىِ   زنان  مى شوند؛ مثلاً 
در  شده اند؛  توصيف  سيه موى  سرزمين ها،  اين  ظاهرى  خصوصيات  از  متفـاوت  و 

هفت پيكر دختر روس چنين توصيف شده است:
خــارى او  باغ  ريـــحان  ز  او جگر خوارى         گل  زلف  با  مشك 
چراغ و  شمع  افروخته، چو  چراغ   رويى  و  شمع  افروخته، چو  چراغ   رويى  و  شمع  افروخته، چو  ى  غ   باغ   باغ      به  سرو  افراخته، چو  به قدى  سرو  افراخته، چو  به قدى  سرو  افراخته، چو  دى 
(هفت پيكر216)
  با وجود اين، برخى نشانه ها در بعضى از زمان ها و مكان ها دلالت بر وارد 
سياه  موى  با  كنيزكانى  انوشيروان  كه  ديديم  دارد.  زيبايى  در  تازه  معيارهايى  شدن 
مى خواست؛ اما وجود برخى از اسامى در ويس و رامين چون زرين گيس و دينارگيس 
حكايت از اين دارد كه ممكن است پيش از ساسانيان - يعنى روزگار اشكانى- سليقه 
و معيار زيبايى به گونه اى ديگر بوده باشد. ويس و رامين متنى است متعلق به روزگار 
اشكانيان. نشانه هاى كهنگى داستان، هم در مضمون داستان و هم در نحوة گزارش آن 
به وسيلة فخرالدين اسعد گرگانى آشكار است. در روزگار اشكانيان دولت مردان اشكانى 
با روميان مراودات فراوان داشته اند (ر.ك. كريستين سن) از اين روى، به نظر مى رسد 
زيبايى شناسى  از  متأثر  روزگار  آن  ايرانيان  زيبايى شناسى  مناسبات،  اين  دليل  به  كه 
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غربيان شده باشد. در نتيجه تحت تأثير ذوق غربى، موى طلايى مقبوليت پيدا كرده 
است و اين اسامى سرچشمه در مراودات دربار اشكانيان با امپراطورى روم دارد. آيا 
گيس گلابتون قصه هاى عاميانه، دخترى كه موهايى چون زر دارد، ريخت ديگرى از 

زرين گيس نيست؟
از زلف مواجه مى شويم  با توصيفات معدودى  نيز گه گاه  فارسى  در شعر 
كه رنگى غير از سياه را تداعى مى كنند. نظامى در شرفنامه از زبان كنيزك چينى 

: مى گويد 
گر او لختى  از زر بر آرد به دوش      دو لختى ست زلفين من گرد گوش 
(شرفنامه 489)  
لخت به معناى گرز است و لخت زر يعنى گرز زرّين. نظامى با نظر به ايهام 
در واژة لخت، زلفين دوپارة كنيزك را به گرز زرّين شاه تشبيه كرده است. پس در اين 

توصيف، موى خوبروى بايد طلايى فام بوده باشد.
در ادب عرب هم موى طلايى روميان ستوده شده است و اين ويژگى به دليل 
مراودة اهالى اندلس با اروپاييان، بيشتر در شعر شاعران اندلس ديده مى شود.(جمال 

المرأة 91)
    عنصرالمعالى يكى از خصايص بردة زيباروى لطيف طبع را كه بهر خلوت 

و معاشرت خريدارى مى شود، موى ميگون او مى داند:
كشيده بينى  و  گشاده ابرو  و  سياه  و  شهلاچشم  و  سياه مژه  و  موى  ميگون 

لب  (سرخ)  صرخ  و  زنخدان  گرد  و  باشد  كه  بايد  مربع سرين  و  باريك ميان  و 

وسپيدپوست بايد و همواردندان و همة اعضاى او درخورد اين كه گفتم. هر غلامى 

كه چنين بود زيبا و خوش خو و وفادار بود و لطيف طبع و معاشر بود. (قابوس  بن 

وشمگير113)

خاقانى، بختيان سرخ رنگ را در راه مكه شبيه به زلف ميگون دلبر، توصيف 
مى كند:
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سرخ مويانى چو مَى،بى مى همه مست خراب 
بر هم افتاده چو ميگون زلف جانان ديده اند
(خاقانى 168)  
جمال خليل شروانى، سرخ مويى را در نمط «در عيب ها كه از معشوق گيرند 

» آورده است. 
زلفــت كه هميشه جان و دل مى برد او  

هــرگز به وفا، سوى كــــسى ننگرد او 
گويند مرا، كه زلف او سرخ چراست؟ 

چون سرخ نباشد؟كه همه خون خورد او 
 (شروانى404)
در اين رباعى آشكار است كه سرخ مويى به عنوان نشانة زيبايى، متداول و مرسوم 
نبوده است و شاعر ذوق شخصى خود را در شعر دخالت داده است و آن را به عنوان نشانة 

زيبايى ستوده است؛ كيفيتى كه در شعر قديم بسيار كم اتفاق مى افتد و يا:
زلفش آمد  در  دل،  تنگ  خانه  وز  دوشم به شبيخون به سرآمد زلفش  
زلفش آمد  بر  سرخ  چنان  شرم  كز  امروز مگر به دزدى اش بگـــرفتند  
(همان 404)  

آدام متز در كتاب «تمدن اسلامى قرن چهارم» مى نويسد:
برخى از شرقيان موى خويش را سبزرنگ مى كردند كه اهالى جنوب اروپا از 

مشاهدةايشان دچار وحشت شدند. مردم تراقيه[تركيه، يونان و بلغار] موهاى خود 

را كبود مى كردند. (متز،ج2: 210 )

شايد برخى از تعابير و تشبيهات شعر فارسى نيز ناظر بر اين رنگ موى باشد. 
به طور نمونه، در تشبيه زلف به پر طاووس بر رنگ طاووسى زلف نظر داشته اند:

نيست بر روى تو آن زلف، پرِ طاووس است     
 يا ز بهــر من ديوانه پري رو شده اى
(آصفى، آنندراج)  
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ز دســـت ما كجا بگــــــــريزد آن زلف     
كه طاووسي ست چندين رشته بر پا
(كمال خجند، همان)  
رنگ طاووسى، سبز زرين يا  سبز دينارگون بوده است. در ذخيرة خوارزمشاهى 

آمده است كه:
 و بعضى وسمة تنها برنهند و رنگ او طاووسى آيد و رنگ وسمة هندى زودتر 

گيرد، و تمام تر آيد، لكن طاووسى تر آيد و رنگ وسمة كرمانى كمتر و ديرتر گيرد، 

لكن سياه تر بود و تطويس او كمتر بود. (ذخيرة خوارزمشاهى)

در رنگ چشم، پيش و پس از اسلام غلبه با رنگ سياه است. آن گونه كه سيه چشم 
كنايت از خوبروى است. اين تعبير از نخستين ادوار شعر پارسى در ادب درى حضور دارد:
بود غزال  از  غمزه  را  چارده  ماه  كه  سياه چشما، ماها من اين ندانستم  
(خسروانى، شاعران بى ديوان114)  
وراى چشم سياه، چشم ميگون يا چشمى كه سياهى آن به سرخى بزند نيز زيبا 
بوده است. شرف الدين رامى در كتاب «انيس العشاق» يكى از انواع چهارگانة چشم 
خوبرويان را در كنار شهلا، كشيده و خواب آلود، چشم ميگون مى داند و مى گويد: 
يك  در  از شوخى  و  بود  مخمّر  وى  در  شراب  رنگ  كه  است  آن  ميگون  و چشم 

طرفة العين هزار شور برانگيزد و اورا فتاّن خوانند؛ چنان كه ميركرمانى گويد :
روشن است اين اهل معنى را كه در ديوان حسن 

چشم شور انگيز شوخت شاه  بيت مثنوى ست
(رامى 51)
منجد  گويند. صلاح الدين  از چشم  نوع  اين  به  ميشى  و  چشم شهلا، شكلا 
گويد:«در بين اعراب نيز بودند كسانى كه چشم ميشى(شهلاء) را دوست داشتند؛ يعنى 

در سياهى چشم، سرخى هم باشد.» (جمال المرأة 94)
شاعرى عرب در توصيف چشم گويد:

السحرُ مُقلتهِِ  ارَجاءِ  على  يدَُبُّ  و مُكتحَِلٌ فى العَينِ من فوقِ شُهلهِِ  
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حمر2ٌ اوساطُها  و  بيضٌ  جوانبهُا  لـَـــــهُ وَجنة ما تحمِلُ العينَ رقَّهً  
(الرفاء102)
«اعراب گاه چشم شكلاء را ستوده اند.»(جمال المرأة94) شكلا، در ادب عرب، 
چشمى است كه در سپيدى آن سرخى باشد برخلاف شهلاء كه در سياهى آن سرخى 

است. در لسان العرب  به نقل از ابوعبيد آمده است :
أشَْكلا الجَوْف،  دَمِ  من  نجَِيعاً،  أشَْكلاه  الجَوْف،  دَمِ  من  نجَِيعاً،  أشَْكلاه  الجَوْف،  دَمِ  من  جِيعاً،  قَتْ نَ،      قَتهْ  نَ،      ه  ةبطَعْنةَبطَعْنةٍَ الحَوْفَزَان  حَفَزْناَ  نحَْنُ  و 
كنيزان و  بين  نازيبايى است. در  نشانة  آبى  يا  ازرق، سبز  قدما چشم  نظر  از 
غلامان، سيه چشمان مقبول ترند؛ اما چشم ازرق فام همواره نازيبا نمى ماند. در لابه لاى 
سطور ديوان ها، هستند ابياتى كه شاعران گاه چشمى به غير از چشم سياه را ستوده اند. 
قطران در قصيده اى، چشم محبوبش را معدن پيروزه مى خواند. در اين صورت آيا او 

به چشمى كبود نظر نداشته است؟ 
دستان و  بند  پر  لب  و  چشم  بدان  دلم بيچاره كرد و چشم بي خواب   
بيــــجاده را كان بود  دايم  بيــــجاده را كانج         يكي  بود  دايم  بيــــجاده را كانج         يكي  بود  دايم  ي  ج         يكيكي دايم بود پيـــروزه  را گــنج         يكيكي دايم بود پيـــروزه  را گــن
مژگان به  كس  هر  دل  همي درّد  همي دهمي بندد تن هر كـس به زلفـــين   همي دهمي بندد تن هر كـس به زلفـــين   ين  
ارّان شاه  سنان  همــچون  يكي  يكي همچون كمــند رســـتم زال  
(قطران تبريزي297)  
يا خاقانى با وجود برخى هجويه ها نسبت به «گربه چشمان بوزنه روى»، آنجاكه چشم 

دلدارش را به نيلوفر آفتاب خورده تشبيه مى كند، به كبودى چشم يارش نظر داشته است:
بى روى و موى تو نبرد هيچ كس گمان

آفتاب عـنبر  بر  و  عنـــبر  آفتاب،  بر   
آفتاب به چشم چو نرگـــست  روى چو 

نيلوفر آفتاب آن تازگى دهد كه به 
تازه تر  هـــست  تو  عبـــهر  آفتاب  در 

گر فر و تازگى برد از عبهر آفتاب
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(ديوان خاقانى 88)  
در شعرى ديگر از مجير مى خوانيم :  

بر وطاى آسمان كاندر نظر نيلوفري ست 
نرگسِ خوش چشم برنيلـــوفرِتربسته اند

راه شكّرخنده بگشايند برلب ها چو صبح 
شاهدانى كز دو لب، تبها به شكربسته اند
(ديوان مجير68)
ترانه اى در وصف معشوق ازرق چشم آمده است كه خليل  در نزهة المجالس 
شروانى آن را در نمط عيب هاى معشوق گنجانده است؛ اما گويندة اين رباعى خود، 
به چشم سياه  را  زيبايى ستوده است و حتى آن  به  را  ازرقِ معشوق خويش  چشمِ 

برترى داده است:
چشــــم تو ز فيروزه گرفته ست جمال 

فيروزه به از شبه بود در همه حال
بر خود، چشمت خجسته دارم همه سال 

فال به  دارند  بلى خجسته  فيـروزه 
(شروانى504)  

اين مضمون در شعر عرب هم هست. شاعرى عرب گويد:
البهَجَه خِصالهَ  ت  تمََّ بذِاكَ  لهَُم          فَقُلتُ  لهَُمقهٌ  فَقُلتُ  لهَُمقهٌ  فَقُلتُ   ٌ زُر بهِِ  قالوا 
سَبجَِه3 الى  فيروزَجٍ  بيَنَ  كَم  زُرقٍ            منِ  ماترونَ  عابهَُ  ما 
(المحب و المحبوب)
 از نمونه هايى كه برشمرديم چنين برمى آيد كه اين رويكرد خاص به زيبايى، 
بيشتر در آذربايجان است و نمى توان در شعر حوزه هاى خراسان از آن نشانى گرفت 
كنار فرهنگ  بوده است. درآن ديار، در  دليل رنگارنگى فرهنگى آن خطه  به  اين  و 
ايرانى، اقوام و فرهنگ هاى گوناگون ديگرى نيز مى زيسته اند. از اين روى، انديشه ها 
و آيين هاى هر گروه و زيبايى هاى درونى و برونى هر فرهنگ، جلوة خاص خود را 
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داشته است. «به قول ياقوت، مردم كوهستان هاى قفقاز به بيش از هفتاد زبان گوناگون 
سخن مى گويند، چنان كه هيچ كس زبان طايفة همساية خود را درنمى يابد.»(شروانى 

16) از اين روست كه خاقانى مى گويد:
در عهد تو زيبايى چيزيست كه خاص است اين

در عشق تو رسوايى كاريست كه عام است آن  
(خاقانى 984)  

در شعر عرب، به دليل غلبة رنگ سياه چشم در بين زنان عرب، آبى و يا سبز 

فام بودن چشم در اسلام و جاهليت بسيار اندك است. چشم ازرق بيشتر در بين 

زنان سفيد پوست ديده مى شود. با اين وجود، با ورود زنان فرنگى سفيدپوست به 

دربار عباسيان، چشم آبى نيز در شعر شاعران ستايش شد؛ به طوركلى، چشم آبى از 

ويژگى هاى خاص زيبايى زنان عرب نيست، بلكه زيبايى وارداتى و يا الحاقى است. 

(جمال المرأة عند العرب91)

در زبان فارسى نيز هم زمان با گسترش روابط ايران و اروپا در روزگار صفويان، 
تغييراتى در معيارهاى زيبايى شناسى ايرانيان حاصل شد. با ورود خوبرويان اروپايى 
ايرانيان با اروپاييانِ چشم ازرق، سپيدرويان اروپايى هم در  به ايران وآشنايى نسبى 
فهرست زيبارويان قرار گرفتند. از اين روست كه در لابه لاى سطور ديوان هاى شاعران 
آن ها  متفاوت  زيبايى شناسى  سليقة  از  نشان  كه  برمى خوريم  ابياتى  به  هندى  سبك 
نسبت به گذشتگان خود دارد. به طور نمونه، صائب در بيتى بلاى چشم كبود معشوق 
با  محبوب خويش  هم رنگى چشم  از  تصويرى  تعبير  اين  با  او  مى داند.  آسمانى  را 

آسمان مى دهد:
من آن نى ام كه به نيرنگ دل دهم به كسى 

بلاى چشم كبود تو آسمانى بود
(صائب 840)  

گاه هم بدون قيد كبودى براى چشم، آن را آسمان گون مى خواند :
دل خراب مرا جور آسمان كم بود 
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كه چشم شوخ تو ظالم هم آسمان گون شد
يا در جايى ديگر از فتنة نرگس نيلوفرى يار سخن مى گويد كه تشبيه چشم به 

نيلوفر دلالت بر كبودى آن دارد:
اين فتنه كه درنرگس نيلوفرى توست     در پردة نه طارم اخضر نتوان يافت
(همان 840)  

اين چشم ازرق فام روشن، گاه رنگ به رنگ هم مى شود:
هر چشم زدن چشم كبود تو به رنگى ست 

ندارد نيرنگ  همه  اين  چرخ  نيلوفر 
(همان جا)  
در سنت زيبايى شناسى قديم، زيبايى هم ارز با سلامت است؛ بيمارى و عيب و 
نقص در بدن از نشانه هاى نازيبايى و زشتى محسوب مى شود؛ پس اگر عيب و نقصانى 
در جسم باشد، قابل ستايش نمى تواند باشد. با اين حال، هستند شاعرانى كه نه  فقط به 
ستايش چشم احول پرداخته اند، بلكه حتى گاه چشم نابينا را هم ستوده اند. در كتاب 
«نزهة المجالس» مؤلف، در نمط «عيب ها كه از معشوق گيرند» ترانه اى را به عنوان 

نمونه آورده است كه به توصيف و ستايش  احولى چشم معشوق پرداخته است:
اى احول خوش، به غمزه جان مى ببرى 

در جـــور، طريق آسمان مى سپرى
چشم تو احول نيســـت، از غايت كبر 

گويى به كرشمه در جهان مى نگرى
(شروانى403)  
ستايش احول در شعر عرب هم نمونه دارد. ابوالأسود دوئلى واضع علم نحو، 
كنيزكى مى خرد؛ چون به خانه مى برد اهل خانه بر او عيب مى گيرند كه دوبين است. 

او در جواب آن ها اين دوبيت را مى گويد:
رِ العَينيَنِ بعضُ التاخُّ يعَيبونهَا عِندى و لا عيبٌ عِندها     سِوى أنَّ فى 
الموزر4ِ رداحُ  الأَعــــلى  مُهَفهَفَهُ  و أنِ يكَُ فى العَينيَنِ سوءٌ فأَنَّها     
رِ العَينيَنِ بعضُ التاخُّ يعَيبونهَا عِندى و لا عيبٌ عِندها     سِوى أنَّ فى 
الموزرِ رداحُ  الأَعــــلى  مُهَفهَفَهُ  و أنِ يكَُ فى العَينيَنِ سوءٌ فأَنَّها     
رِ العَينيَنِ بعضُ التاخُّ يعَيبونهَا عِندى و لا عيبٌ عِندها     سِوى أنَّ فى 
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(المحب و المحبوب102)
و در شعرى ديگر نگاه منقلب خمارآلود احول چشم، دل شاعر را زير و زبر مى كند:
القلوب منِاّ  باللَحظِ  يقــلِّبُ  فاترٌ        فاترٌ  رٌ  طرفهٌ مُنــــــقلَبٌ  و 
الرقيب عنى  تشاغل  عينً  و  موعدا         توهمنى  فعــــينً 
يستريبا لن  و  استريب  فلن  يستريبا         لن  و  استريب  فلن  يستريبا         لن  و  استريب  ن  لحظه فى  خصمين  لحظهيصانع  فى  خصمين  هيصانع 
(همان105)

و يا ابوحفص شطرنجى(متوفى209هـ.ق) در باب دوبينى خود مى گويد: 
ها                   على حول يغنى عن النظر الشزرحمدت الهى اذ بلُيت بحبها                   على حول يغنى عن النظر الشزرحمدت الهى اذ بلُيت بحبها                   على حول يغنى عن النظر الشزر
نظرت اليها و الرقيب يخالنى                     نظرت اليه فاسترحت من العذر5
(همان103)
در نزهة  المجالس در ترانه اى ديگر بدون ذكر گويندة آن، شاعر با حسن تعليلى 

زيبا، كورى چشم محبوب را چنين توجيه مى كند:
گر نيست تو را دو نرگس، اى طرفه نگار 

از غم دل خود، چون دل من تنگ مدار
دارى تــــــو چو باغ نوبهارى رخسار

نرگـــــس نبود به باغ، هنگام بهار  
(شروانى403)
ابروى خوبرويان سياه است و كمانى شكل و هلال گون. در مشاطه گرى، براى 
سياه كردن و هلالى كردن ابرو، برآن وسمه مى كشيدند. وسمه بيشترسياه رنگ است؛ 
اما به ظاهر از وسمه، رنگى جز سياه نيز حاصل مى آمده است. در فرهنگ معين آمده 

است:
وسمه گياهى از تيرة صليبيان كه دوساله است و ارتفاعش در حدود يك متر 

مي شود، گل هايش زردرنگ اند و ميوه اش خُرجينك است. اين گياه، بومى شمال افريقا 

و اروپاى جنــوبى و مـــركزى و آســياى غربى من جمله ايران است. در برگ هاى 

اين گياه مادة رنگ كننده اى وجود دارد كه از آن، جهت آرايش خانم ها [ رنگ كردن 
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توليد مي كند.ابروها ] استفاده مي كردند، مادة رنگى اين گياه رنگ سبز مايل به آبى توليد مي كند.ابروها ] استفاده مي كردند، مادة رنگى اين گياه رنگ سبز مايل به آبى توليد مي كند.

 شرف الدين رامى در بيان تشبيه ابرو به قوس قزح و نيز كمان زنگارى گويد: 
«سيمّ آنكه شيخ سعدى ابروى خضاب كرده را از روى دو رنگى به قوس قزح تشبيه 

مى فرمايد :
است آفتاب  بر  قزح  قوس  استچون  آفتاب  بر  قزح  قوس  استچون  آفتاب  بر  قزح  قوس  ون  لبند        د ن  بروا ا بر  وسمه  ن  لبندآ د ن  بروا ا بر  وسمه  ن  دآ
(رامى49)
شمس سجاسى، از شاعرانى كه در «نزهة المجالس»، خليل شروانى از او رباعى 

نقل كرده است، گويد:
ر چون قوس قزح، كمان ابروش نگر چون قوس قزح، كمان ابروش نگر      در كشتن دل، نرگس جادوش نگر
اي منكر عشق و عاشقي، گر مردي    يك ره، نظري ز دور در روش نگر!
(شروانى325)  

تشبيه ابرو به قوس قزح را در آثار جامى نيز مى يابيم:
ساخت قزح  قوس  را  عيد  هلال  ساختز وسمه ابروان را كار پرداخت    قزح  قوس  را  عيد  هلال  ساختز وسمه ابروان را كار پرداخت    قزح  قوس  را  عيد  هلال  ت   
(يوسف و زليخا)

قران قوس قزح با هلال بس عجب است 
دو هر  ابروان  طاق  بنما  را  خداى 
(فاتحة الشباب، غزل 827)
ذخيرة  در  دارد.  هندى  وسمة  طاووسىِ  سياهِ  رنگ  بر  دلالت  تشبيه  اين 
سياه  رنگ  هندى  وسمة  كرمانى،  و  باشد  هندى  «وسمه،  است:  آمده  خوارزمشاهى 
طاووسى دهد و كرمانى رنگ سياه فقط و يا طاووسى كم رنگ، وسمة هندى زودتر 
گيرد.» (ذخيرة خوارزمشاهى) شرف الدين آرد:«چهارم آنكه ابروى سبز رنگ را زنگارى 

كمان مى گويند: 
ز ابروى زنگارى كمان گر پرده بردارى عيان 

تا قوس باشد در جهان ديگر نتابد مشترى 
 (رامى49)
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آيا در اين بيت حافظ:
پيش از اين كاين سقف سبز و طاق مينا بركشند 

منظر چشم مرا ابروى جانان طاق بود
(حافظ140)
با تشبيه پنهان ابرو به سقف سبز آسمان و طاق مينا، رنگ سبز يا آبى ابرو نظر 

نشده است؟ ويا آنجا كه مى گويد:
به  جز آن نرگس مستانه كه چشمش مرساد 

زير اين طارم فيروزه كسى خوش ننشست
(حافظ19)
سبز  ابروى  از  نيز  صائب  ندارد؟  جانان  سبز  ابروى  بر  دلالت  فيروزه  طارم 

دوست سخن گفته است:
بود ز وسمه دو ابروى آن بهشتى روى             دو برگ سبز كه خون در دل بهار كند
(ديوان صائب، غزل 729)

 بيشتر مژه، سياه رنگ است و خوبرويان، سيه مژگان :
كج كلاهان زين  راستى  نديدم  كج كلاهانن     زين  راستى  نديدم  كج كلاهانن     زين  راستى  دم  سياها مژگان   از  روزم  شد  سياهاسيه  مژگان   از  روزم  شد  اسيه 
(ميرزا رضى دانش، آنندراج) 
از  يكى  باشد.«چنان كه  متناسب  بايد  نيز  چهره  رنگ  با  مژگان  ظاهررنگ  به 
شيوه هاى نخاسان در آرايش كنيزان در كنارپيوند زدن موهاى كوتاه به بلند و رفع بوى 
بد بينى با چكاندن روغن بنفشه و... اين بود كه مژه هاى كنيز را اگر خودش سفيدچهره 
بود، قرمز مى كردند و اگر زردچهره بود، مشكى مى كردند. در هنر آرايش بر طريق 

طبيعت مى رفتند كه ضد را با ضد نشان مى دهد.»(متز190)
نيز  فارسى  از طبيعت در شعر  دارد كه برخى تصاوير و توصيفات  احتمال   
به گونة غير مستقيم اشاره به رنگ كردن مژگان با رنگى به غير از سياه داشته باشند. 
منوچهرى در توصيفى دقيق كه از گل خجسته مى دهد آن را به خوبرويى تشبيه كرده 

است كه مژگانى زردگون دارد :
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ياه     پرده زبرجدين و عقيقين رمد بودچشم خجسته را مژه زرد و ميان سياه     پرده زبرجدين و عقيقين رمد بودچشم خجسته را مژه زرد و ميان سياه     پرده زبرجدين و عقيقين رمد بود
(منوچهرى29)
همين تصوير را در شعرى از عنصرى مى يابيم. اونيز در توصيف گل خجسته و 
نرگس، خجسته را به چشمى تشبيه مى كند كه ميانش تيره است و مژه هايش زردگون :

خجسته باز گشاده دهان مشكــين دم 
گشاده نرگس، چشم دژم ز خواب و خمار

يكى نه چشم وليكن به گونة چــشمى
كه ديده ش از شبه باشــــد، مژه ز زر عيار  

يكى نه چــــتر وليكن به گونة چترى 
كه سيم خامش و ميناش چون سرين زنگار
                      (عنصرى105)
(در بيت آخر زنگار معنا نمى دهد. در چاپ يحيى قريب(ديوان عنصرى97) 
نيز همين ضبط است كه بايد عبارت«ز نگِار» بوده باشد كه به معناى سرينى است كه 

از آنِ نگار است.)
اينكه پرتو خورشيد را به مژگان زرّين او منتسب كرده اند نيز مى تواند گوياى 

همين تصوير باشد: 
اين بوستان كيست كه مژگان آفتاب       چون خار، گردن از سر ديوار مي كشد
(صائب1979)

شاعران هندى گوى هم به خضاب سرخگون مژگان اشاره كرده اند :
چنان كه خامه ز شنگرف بركشد نقّاش        كنون شده مژة من ز خون ديده خضاب
(خسروانى، به نقل از آنندراج)  

حناى عيدى ما نيست غير از اينكه، كنم 
به خون ديده سرانگشت هاى مژگان سرخ
(طالب آملى، به نقل از آنندراج)
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در روزگار صفويان با ورود فرنگيان به ايران تغييراتى در ذوق زيباپسند ايرانيان 
حاصل شد. از جمله، به تعابيرى نظير مژگان زرين يا مژگان زرّين چنگ در شعر اين 

دوره برمى خوريم كه بنا به گفتة صاحب آنندراج كنايه است از مژگان مي گون :
در جهان مي خواست قحط شبنم جان افكند 

آنكه مژگان تو را چون مهر زرّين چنگ كرد
(صائب 1167)
اين نوع از مژگان مى تواند خاص فرنگيان چشم كبود باشد. صائب خود در 

بيتى مى گويد:
نرگس نيلوفرى، مژگان زرّين را ببين 

چشم زرّين چنگِ آن غارتگر دين را ببين
(همان2993)

مژگان فرنگ نيز تصويرى است از همين نوع از چشم و ابرو و مژگان: 
مصوّر چون به فكر چشم آن مژگان فرنگ افتد

قلم را از نى نرگس كند در وقت تحريرش
(ملابيخود جامى، به نقل از آنندراج)
در ادب عرب، گاه رنگ لب را گند مگون توصيف كرده اند كه بدان «ظمياء» 
با  بن دندان  زن  يعنى  الساق؛  و  العين  و  الشفة  ظمياء  و  اللثات  ظمياء  (امرأة  گويند. 
كم خون و لب گندمگون  و چشم كم گوشت  و باريك ساق) جاحظ گويد: من در زن 
آنچه كه دوست مى دارم و خوش مى شمارم لبهايش است به خاطر بوسه زدن و چه 

بهتر كه مايل به سياهى باشند.(جمال المرأة 99)
گندمگونى  زن  معناى  به  «لمياء»  است.  فام  سياه  لب  معناى  به  لمياء»  «شفة 

(سمراء) كه اندكى سبزه باشد نيز هست. ذوالرمه گويد:
هٌ لعََسٌ                  و فى اللَّثاثِ و فى انيابها شنب6ُ لمياءٌ فى شفتيها حُوَّ
(ترجمه و تحليل ديوان متنبى، ج1: 219)
به زن سبزه اى كه بسيار گندمگون باشد «حوّاء» گويند و «شفة حوّا»؛ لب سرخ 



بررسى نشانه هاى نا متعارف زيبايى در ...

مايل به سياهى است. «لعَساء» نيز زنى باشد كه گندمگونى اش به سياهى زند و «شفة 
لعساء»؛ لب مايل به سياهى يا  لب سياه فام است. (مهذب الاسماء) (منتهى الارب)

به نظر مى رسد كه برخى از تشبيهات در شعر فارسى نيز ناظر به رنگ تيره و 
گندمى لب است. ملامفيد بلخى، از شاعران قرن يازدهم هجرى، گويد:

جز تيرگى ز خاتم حسنش طمع مدار                                 نقش تو با نگين لبش بد نشسته است
(ملامفيد بلخى، ر.ك. تذكرة نصرآبادى441)
در شعر ملا مفيد، خاتم حُسن، كنايه از لب است و نسبت دادن تيرگى به آن 
مى تواند ناظر بر رنگ تيرة لب باشد. تعبيرى چون لب سبزرنگ كه آنندراج از اوصاف 
لب بر شمرده است نيز مى تواند مدلول رنگ گندمى لب باشد. طوطى لب، تشبيهى 
است كه گاه ناظر بر سخن گويى معشوق و لب گويا و خندان وى است. شرف الدين 
رامى در بيان اين تشبيه گويد: «و بازش به طوطي نسبت كرده  است از آنكه شكرشكن 

است، چنانكه گفته :
طاووس جان به جلوه درآيد ز خرمي          گر طوطي لبت به حديثي زبان دهد 
(رامى63)
اين تشبيه وراى شيرين سخنى، به رنگ گندمى لب معشوق هم اشاره  شايد 

داشته باشد. خاقانى گويد:
ت      هركه آن مى بيــند آن ميخواندشتا ملاحت را به حسن آميخته است      هركه آن مى بيــند آن ميخواندشتا ملاحت را به حسن آميخته است      هركه آن مى بيــند آن ميخواندش
ميخواندش شـــكرفشان  طوطى  ميخواندشنســـر طاير تا لب خنـــدانش ديد     شـــكرفشان  طوطى  ميخواندشنســـر طاير تا لب خنـــدانش ديد     شـــكرفشان  طوطى  د    
تا خـــيال لعل او در چشم ماســـت                هر چه در كون است كان ميخواندش
(خاقانى922 )  

اى لب و خالت به هم طوطى و هندوستان 
پيش جمالت منم هندوى جان بر ميان
(همان 446)  
آينه خواه و ببين زلف و لب ار بايدت           هندوى آتش نشين، طوطى شكرفشان
(ديوان مجير166) 13
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چـــاكر به لب تو اي پـسر، خودارد          چون بـــلبل، كو بر گل تر خو دارد
جانا، تو شكر لبي و من طوطي طبع                   داني تو، كه طوطي به شكر خو دارد
(عياني گنجه اي، به نقل از شروانى343)  
دهان و لب هاى كوچك و باريك، معيار زيبايى محسوب مى شود و شاعران 
همواره در بيان كوچكى آن مبالغه كرده اند؛ اما گاه شاعران به استثنا، به توصيف دهان 
بزرگ هم پرداخته اند. در انيس العشاق، در حسن تعليلى، بزرگى لب يار چنين توجيه 

شده است:
باشد قيمتي تر  بزرگ  ياقوت  گفتم    او  لب  است  بزرگ  باشدگفتند  قيمتي تر  بزرگ  ياقوت  گفتم    او  لب  است  بزرگ  باشدگفتند  قيمتي تر  بزرگ  ياقوت  م   
(رامى72)
لب شكرى يا خرگوش لب كسى باشد كه خلقتاً لب زيرين يا زبرين او شكافته 
باشد، مانند لب خرگوش؛ بدان «سه لب» هم گويند. اگر لب زبرين شكافته باشد،«افَْلَح» 
خط  به  يادداشت  گويند.(لغت نامه،  «اعَْلَم»  بدان  باشد،  شكافته  زيرين  لب  چون  و 
در حسن  شاعر  گاه  اما  نازيبا،  و  بيمارى هاست  زمرة  در  لب  از  حالت  اين  مؤلف) 
تعليلى نيك آن را توجيه كرده است: «و در غزالى خرگوش  لب كه لعل او را الماس 

عين الكمال شكافته بود....»
م             لعل لب تو، حجاب دندان چو سيمدانى ز چه معنى نشــــد اى در يتيم             لعل لب تو، حجاب دندان چو سيمدانى ز چه معنى نشــــد اى در يتيم             لعل لب تو، حجاب دندان چو سيم
خورشيد رخت نخست تيغى كه بزد          بر لعل لبت فتاد و كردش به دونيم
  ( لباب  الالباب، ج1 : 183)
از نظر اعراب لثه يا گوشت بن دندان، بهتر است گندمگون باشد تا سپيدى 
دندان بهتر جلوه كند. به همين سبب زنان عرب جاهلى، لثه هايشان را خراش مى دادند 
و بر آن سرمه مى كشيدند تا گندمگون به نظر برسد.(جمال المرأة 98) هندوان به ظاهر 
گاه  و  دست  كف  برابر  باشد  برگى  تنَبول،  يا  تال  پان،  مى كردند.  سرخ  را  دندان ها 
بزرگ تر يا كوچك تر از كف دست نيز شود. (فرهنگ جهانگيرى) و به معناى رنگ 
سرخى نيز هست كه از خوردن مركب برگ پان و فوفل و آهك در لب و دندان به هم 
رسد. به ظاهر سرخ كردن دهان و دندان ها با تمبول نوعى از زيبايى عارضى محسوب 
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مى شده است و بين ايرانيان نيز مرسوم بوده است. از اين رسم در برخى از اشعار 
پارسى هم ياد رفته است؛ به ويژه در ديوان شاعرانى كه با هند مراودت و مجاورتى 
به  بوده است؛  نمونه، مولد و منشأ مسعود سعد، لاهور هندوستان  به طور  داشته اند. 
همين مناسبت در ديوان مسعود مى توان اين وجه متمايز زيبايى را بازيافت. مسعود 

در صفت يار عقيقين دندان گويد:
تن تنبل  دهــان  كردى  لــــعل  غم      و  انده  به  رخم  كردى  زرد 
من ديدة  است جزع  گشتــه  لعل  عقيق شده ست     تا  دنــدانت  دُرّ 
(مسعود سعد929)

نيز هم او گويد:
به شانه دوتاه سيصد حلقه     كرده به تنبول، لعل، سى و دو مرجان كرده 
مسعود در اين بيت تنبول كردن را مقارن شانه زدن به كاربرده است. پس آشكار 
مى گردد كه تنبول خوردن به نيتّ سرخ شدن دهان و دندان همانند شانه زدن و آراستن 
موى، نوعى آرايش محسوب مى شده است و سرخ كردن دندان، نشانه اى از نوعى 
زيبايى عارضى. به ظاهر رسم تنبول خوردن بسيار متداول بوده است؛ تا بدانجا كه از 

آن فعل تركيبى «تنبول كردن» نيز ساخته اند. هم او در شعرى ديگر گويد:
پيدا    سى و دو نار دانه در ناردانش اندرتنبول كرده آن بت، تنبول كرده پيدا    سى و دو نار دانه در ناردانش اندرتنبول كرده آن بت، تنبول كرده پيدا    سى و دو نار دانه در ناردانش اندر
عثمان مختارى كه مقارن با مسعود مى زيسته، يعنى اواخر قرن پنجم و نيمة 
اول قرن ششم، لاله سرخگون را چون كسى مى داند كه دندان را تنبول شش ماهه 

كرده باشد.
رنگ چو خوردن گرفت لالة خودرنگ  

دندان دارد  تنبول كرده  شش مهه 
( عثمان مختارى،  از انجمن آرا)
وجه متمايز چهرة محبوب سنايى از ديگر خوبرويان، دندان هاى اوست. سنايى 
بيشتر در توصيف دندان يارش آن را كژ تصوير كرده است. به طور نمونه، در قصيده اى 

در استغناى معشوق طناز و وفاى عاشق سرانداز فرمايد : 13
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هر چه هستى ست همه ملك لب و خال تواند 
چيست كان نيست تو را؟ تاسوى تو آن آرند

باش تا خــط بناگــوش و خم زلــف تو باز 
عقل را گـــوش گرفتــه به دبــستان آرند

عقد پروين بخمد چون دم عـــقرب در حال 
چون سخـــن زان دو رده لؤلؤ مرجان آرند

كــافران گمره از آننـــد كه در زلـــف تواند 
يكـــره آن زلف ببر تا هــمه ايمــان آرند

شــكل دندان و سر زلف تــــو زودا كه برو 
ســين و نون و الف و يا هــمه تاوان آرند
(سنايى143)
معطوف ساختن شكل دندان به سرزلف يار مدلول دندانى خميده و كژ مثل 

سر زلف شكسته  است. باز شاعر در قصيده اى ديگر گويد:
از لبم باد خزان خيزد كه از تأثيـر عــشق 

چون از آن دندان كژمژ، خود بخندد نوبهار
در مـثل گوينــد مرواريد  كژ نـبود، چرا 

كژ هــمى بينم چو زلف نيكوان دندان يار
ليك چنــدان زيب دارد كژ مژى دندان او 

كـــان نيابى در هزاران كوكب گردون گذار
(همان  247)
شرف الدين رامى نيز بيتى نقل مى كند كه شاعر از دندان هاى برهم افتادة يار ياد 

كرده است: و عاشق به عذر بر يكديگر افتادن دندان معشوق گويد :
در درج عقيقين تو آن خندان دُر        بر يكدگــــر از تنگي جا افتاده است
(رامى69) 
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سپيدى يا سرخ و سپيدى چهره، به آن درخششى خاص مى بخشد؛ اما رخسار 
سبزه و گندمگون نيز گاه ماية زيبايى است. بيشتر هندوان متصّف به چنين چهره اي 
هستند. در رسالة ابن بطلان، طبيب مشهور مسيحي، كه در نيمة اول قرن پنجم مي زيسته، 
آمده است: «كنيزان هندي خوش هيكل و گندمگون و از زيبايي بهره مندند، با پوست 

زرد و نرم و صاف و بوي خوش...»(متز190)
هندوي گندمگون، با سياه پوست زنگي متفاوت بوده است. گاه درمتون به اين 
رنگ از رخسار، زردپوست اطلاق شده است، در برابر پوست گندمگون كه پوستي 
سياه و تيره است. ابن عبدون در رساله اي كه راجع به برده دارد، مي نويسد:«چه بسا 

گندمگون سيه چرده را به جاي زردپوست طلايي فام فروخته اند.» (همان189)
در بين اعراب نيز بسياري خواهان سبزه روها هستند. زني به مردي كه مي خواست 
ازدواج كند گفت: «به دنبال سبزه رو يا زن زيباي سپيد باش.» همين طور غيلان بن سلمه 

پسرش را سفارش مي كند به برگزيدن زن سبزه روي بلندبالا يا سپيد باوقار.
گاه در گندمگون خصايصي هست كه در سپيدروي نيست. گندمگون باهوش تر 
است و سريع تر از سپيدچهره قلب ها را مجذوب خود مي كند. اعراب بر اين باورند كه 

سبزه رويان با زيباييشان قتاّل وضع اند.
اللّدان السُمر  في  الموتِ  صرفُ  و  منَِ السُمرُ اللّدانِ اذا اسبكرت؟ 
(جمال المرأة 85 تا89)
در ادب فارسي اين رنگ از چهره را گندمگون، سبز، سبزه، سبزارنگ و زيتوني 
مي خوانند. گندمگون را اعراب «اسمر» گويند: «و به لفظ عرب اندر به لون اسمر بود، 

يعنى گندمگون.» (به نقل از لغت نامه، ذيل گندم گون).
رنگ  بر  است  ناظر  احتمالاً  كه  است  (غياث)  مليح  معشوق  معناي  به  سبز 

گندمگون پوست اين خوبروي:    
گوگرد سرخ خواست ز من سبز من پرير   

روى زردمى نيافتمى  اگر  امروز 
(منجيك ترمذى، المعجم فى معايير اشعار العجم376) 13
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در حاشية المعجم ذيل اين بيت، يادداشتي از مرحوم استاد دكتر محمد معين 
معنى  به  را  سبز  كلمة  كه  مي داشتند  اظهار  دهخدا  «مرحوم  است:  آمده  بدين گونه 
معشوق غير اين مورد در كلمات قدما ديده اند و جناب آقاى فروزانفر حدس مى زدند 
حاشية  از  معين  (محمد  است.»  رفته  كار  به  عربى  «ريحانة»  مقابل  در  كلمه  اين  كه 

المعجم 376). 
بر اين يادداشت مي توان ترانه اي از كتاب« نزهة المجالس»را هم افزود:

مي نايد كراهيت  من،  دل  در  زين  بستد دل من به عشق سبزي شايد    
افزايد چشم  نور  سبزه  ديدن  كز  سبزارنگ است يار و چونان بايد    
(نزهة المجالس 405)
سبزارنگ نيز به معناي معشوق گندمگون است.(شروانى، حواشي634) در «سامي في 
الاسامي» (چاپ عكسي312) سبزارنگ به معناي اخضرآمده. در ترجمة تاريخ يميني (چاپ 

دكتر شعار164) آمده: چهرة سبزارنگ بنات هند از گلگونة خون ابناء حرب ارغواني كرد.
سنايي گويد:

عنبر سارا رهين خط سبزارنگ توست              عنبر سارا رهين خط سبزارنگ توست              عنبر سارا رهين خط سبزارنگ توست تنافة آهو غلام زلف عنبر بوي توستنافة آهو غلام زلف عنبر بوي توست
   (در ديوان سنايى، تصحيح مدرس رضوي، ص809  به غلط (سبز از رنگ) 

چاپ شده است.)
گ       خواســـت تا از شكر گشايد تنگزان خردمند سرو ســــبزا رنـــگ       خواســـت تا از شكر گشايد تنگزان خردمند سرو ســــبزا رنـــگ       خواســـت تا از شكر گشايد تنگ
(هفت پيكر197)  

فرخي نيز در قصيده اي از زبان سروها مي گويد:
د          كه كاشكي دل تو يافتي به ما دو قراررا به درد دل آن سروها همي گفتند          كه كاشكي دل تو يافتي به ما دو قراررا به درد دل آن سروها همي گفتند          كه كاشكي دل تو يافتي به ما دو قرار را به درد دل آن سروها همي گفتنمرا به درد دل آن سروها همي گفتنم
بار بلندتر صد  ما  ازو  بلند بود و  بار      بلندتر صد  ما  ازو  بلند بود و  بار      بلندتر صد  ما  ازو  د بود و  كه سبز بود نگارين تو و مــا سبزيم
(فرخي 158)

نيز در جايى ديگر گويد:
من معشوق  سبزست  و  بلندست  بلندي و ســبزي بــود ســرو را    
(همان 158)  
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برخلاف پوست سپيد يا گلگون، كه به عنوان معيار سنتي زيبايي همواره مورد 
توجه است، گرايش به رنگ گندمگون چهره، امري است ذوقي و مي توان آن را در 
زمرة معدود معيارهاي شخصي شاعران شمرد كه در شعر مجال ظهور و بروز پيدا 
دنياي سنتي كه همه چيز حتي سليقه و ذوق شخصي شاعر تحت  كرده است. در 
تأثير سنن ادبي رنگ مي بازد و اساسش بر حذف تفاوت ها براي رسيدن به جوهرة 
مشترك است و در ساحت زيبايي شناسي سعي شده است تمام تفاوت هاي زيبايي 
حذف شود تا به يك نماد واحدى از زيبايي برسند، همة شاعران به توصيف اين نوع 
از چهره نپرداخته اند. زيبايي چهرة گندمگون را مانند ديگر معيارهاي متفاوت، فقط در 
ديوان هايى مي يابيم كه شاعران آن ها توانسته اند خود را به تجربه هاي خاص شعري 

خود نزديك كنند.
شاعري كه صور خيال خود را از جوانب مختلف حيات و احوال گوناگون طبيعت 

مي گيرد با آنكه از رهگذر شعر ديگران يا كلمات با طبيعت و زندگي تماس برقرار مي كند، 

اگرچه ذهني خلاق، آفريننده و آگاه داشته باشد وضعي يكسان ندارد. (شفيعى كدكنى253)

شاعران  بين  در  كه  باشد  شخصي  تجارب  همين  به  نيل  رهگذر  از  شايد 
خراسان، فرخي و در آذربايجان، خاقاني چهره اي كه از معشوق خود به دست مي دهند 
با چهرة ديگر خوبرويان دنياي قديم متفاوت است. محبوب فرخي برخلاف معشوق 

در تعابير غزلي فارسي، دوست پسند است، نه شهرپسند:
گويند كه معشوق تو زشت است و سياه 

گر زشت و سياه است مرا نيست گناه
مــن عــاشقم و دلــم بــر او گشته تباه 

عاشق نبود ز عــيب معشــوق آگــاه
(فرخي 447)

از ين روي، گاه او را با چهره اي سبزه مي يابيم: 
را               بلند ست و سبز ست معشوق من سرو  بود  سبزي  و  بلندي 
(فرخي 158) 13
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به نظر  بعيد  از چهره در روزگار فرخي نمي تواند چندان  اين نوع  به  گرايش 
برسد. اقبال شاعر به اين نوع از زيبايي ناشي از التفات او به غلامان هندو بوده است. 
مذكور  قصيدة  در  فرخي  ممدوح  كه  -همو  قهستاني  عميدالملك  حق  در  سوزني 

است-  مي گويد:
فرخي هندو غلامي از قهستاني بخواست 

سي غلام ترك دادش خوش لقا و خوش كلام
(ديوان سوزنى)
اگرچه اين بيت برتري غلامان ترك را نسبت به غلمان هندو آشكار مي كند، 

ناظر بر اقبال به اين نوع از نژاد نيز هست: 
هندويى بدَ كه تو را باشد و زآنِ تو بود 

بهتر از تركى كآنِ تو نباشد، صد بار
( فرخى437)
با لشكركشي ها و فتوحات محمود به هندوستان، دربار غزنويان ميداني براي 
صف آرايي تركان سرخ و سپيد و هندوان سبزه روشد. از اين روي، گاه در اشعار دربار 
غزنوي چشم زدي هم به هندوان سيه چرده شده است. مسعود سعد نيز چون فرخي به 

سنجش ميان ترك و هندو دست زده است: 
سيه چرده هندوي  ازين  هست  ساقي ار سرخ روي تركي نيست  
(سعد سلمان898)
مناسب اعضاء،  شيرين،  «سبزچهرة  است:  داشته  گندمگون  چهره اي  هم  اياز 
اين دوره  بود.» (چهارمقاله 34) غلامان هندو در  خوش  حركات خردمند و آهسته 

بسيار فراوان بوده اند: 
چون سلطان از دربار هند، مظفر و منصور با اموال موفور و نفايس نامحصور 

بازگشت، چندان برده بياورد كه مسارب و مشارب غزنه برايشان تنگ آمد و مآكل 

و مطاعم آن نواحي بديشان وفا نكرد و از اقاصي و اقطار اصناف، تجّار روي به 

غزنه آوردند و چندان برده به اطراف خراسان و ماوراءالنهر و عراق بردند كه عدد 
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ايشان بر عدد حراير و احرار زيادت گشت و مردم سپيد چهره در ميان ايشان گم 

گشت. (جرفاذقانى 386)

خاقاني گاه در برخي از آثارش الفتي تمام با عوالم ذهني و موهوم وماوراي 
لمس و تجربة بشري دارد؛گاه نيز مي تواند خود را به مباني واقعي و تجربي حيات 
نزديك كند و از قضا در همين لحظه هاست كه شعرش دلنشين مي شود. در وراي اين 

نوع شعر است كه مي توان چهرة واقعي محبوب او را هم بازيافت:
طرف كله كژ بر زده، گوي گريبان گمشده 

بند قبا باز آمده، گيسو به دامان تا كجا ؟
(خاقاني 675)  
از صنايع  استفاده  مغلق سرايي و  پيچيده گويي و  به  امّا چون همواره گرايش 
بديعي دارد، دقايقي كه از تجربه و زندگي جاري او در شعرش رنگ مي گيرد، نادر 
است. در اين ساحت است كه او را  شاعري مي يابيم كه دلدارش را گاه با چشم هاي 
نيلوفري ترسيم مي كند و گاه با زبان گرجي به او «مويي مويي» مي گويد و گاه در 
زنگ بختيان عازم حج، زلف ميگون جانان را بازمي يابد. دلدار خاقاني بيشتر چهره اي 

گندمگون دارد:
سروي است سياه چرده آن ماه تمام   بـــر آب دو عارضش خطي آتش فام
شكل خط او به گرد عارض مادام  چون سرخي مغرب است در اول شام
(همان 1309)  

گر زآن رخ گندمگون اندك نظري يابم زين 
جان كه جوي ارزد بسيار نينديشم
(همان 948)  
نمونه  براى  يافت.  نمونه هايي  زيبايي  نوع  اين  از  مي توان  نيز  ايران  نجد  در 

اوحدي مراغه اي گويد:
ر سياه چرده نديدم بدين نمكك   ديگر سياه چرده نديدم بدين نمكك   ديگر سياه چرده نديدم بدين نمك ك   ديگاي پيكر خجسته چه نامي فديتُ لك   ديگاي پيكر خجسته چه نامي فديتُ ل

يا: 13
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اگر آن يار سيه چرده ببيند رخ زردم        هم به نوعي كه تواند بكند چارة دردم 
و يا:

سياه كار      چشم سياهِ تنگِ خوشِ جادوانه بين زلف  و  سياه چرده  روي 
( اوحدى)         

عبيد زاكاني راست:
سياه چرده بتم را نمك ز حد بگذشت                  عتاب او چو جفاي فلك ز حد بگذشت

نيز:
آن سيه چرده كه شيريني عالم با اوست 

چشم ميگون، لب خندان، دل خرم با اوست
(حافظ40)         
با عوالم شخصي گويندگان آن، از  بيان اين زيبايي مرتبط است  اينكه  وراي 
سوي ديگر، اين شاخصه از زيبايي را مي توان نوعي زيبايي حوزه اي و تحت تأثير 
واسطة  به  نيز  هندي  به  موسوم  سبك  در  انگاشت.  خاص  مكاني  و  زماني  شرايط 
اشعار  به وفور در  با هند، ستايش سبزه روي و عارض گندمگون  فراوان  مراودات 

شاعران ديده مي شود:
در بهشت افگند آن رخسار گندمگون مرا 

شست ياد كوثر از دل، آن لب ميگون مرا
(صائب89)

آدميت حسن گندمگون پسنديدن بود
هركه باشد اين مذاقش در حساب آدمي ست  
(همان602)
اين گرايش سبب شده است تا روي گندمگون با واژه ها و تركيبات متنوعي 
توصيف شود. حسن برشته، نيم رنگ، حسن صندلي رنگ همه دلالت بر رنگ سبزه 
دارند. حسن نيم رنگ در فرهنگ آنندراج به معناي قريب به حسن صندلى رنگ آمده 

است: 



بررسى نشانه هاى نا متعارف زيبايى در ...

شكست رنگ كند كار شيشه با دل ها          حذر كنيد ز حسنى كه نيم رنگ افتاد
(صائب1766) 
همة اين موارد استثنايى اگرچه از نظر بسامد ممكن است اندك باشد، مى تواند 
از سوى ديگر،  باشد؛  آن ها  تاريخى سرايندگان  و  اجتماعى  موقعيت  كنندة  منعكس 
نمانده است و گاه  ادبى  اسير يك تيپ  بيان كنندة آن است كه شعر فارسى همواره 

تجارب شخصى گويندگان آن نيز در شعر وارد شده و تشخّص يافته است.  
به طور كلى، ايرانيان در زيبايى شناسى پيكر، ذوقى متنوع و سليقه اى رنگارنگ 
دارند؛ به همين سبب رخسار خوبرويان شعر پارسى با وجود سيطرة چهارچوب و 
الگويى خاص بر آن، رنگارنگ است؛ شايد بتوان گفت اين تنوع سليقه، وجه تمايز 
ذوق زيباپسند ايرانيان از ساير ملل است. سخنان خود را با نظر شبلى نعمانى در اين 

باب به پايان مى رسانم كه:
در هر مملكتى رنگى خاص مورد توجه و منظور نظر بوده است مگر ايران كه 
چون مجموعه اى است از تمام مراتب و مدارج حُسن و لذا هر رنگى در آنجا طرف 
گندمگون، حسن  جداگانه: حسن  است  نامى  يك  هر  براى  حتى  شده،  واقع  توجه 
سبز، حسن مهتابى، حسن شسته، حسن نيم رنگ، حسن فرنگ، حسن ليمويى، حسن 

برشته:       
ع:« كه مور خط تصرف كرد حسن گندمينش را»

ع:«حسن ليمويى آن آيينه رو هم بد نيست»
دارد تماشا  دلدار  مهتابي  حسن  ماه هر چند خوش آيند نباشد در روز   
 (صائب1596)

اين حسن شسته اي كه تو داري نداشت صبح 
هر چند گرد چهره او آفتاب شست
(سالك)

نيز:« گلستان لاله زاري گشت از حسن فرنگ او»
(نعمانى هندى، ج4: 171) 13
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پى نوشت ها:
1-سخن چينان به من مى گويند ليلى كوتاه قد است؛ پس اى كاش طول و عرض ليلى 
يك ذراع بود و اگر دهان او گشاد است باكى نيست؛ زيرا آن آرزوى قلب من بلكه 

تمام جان من وخواستة آن است.
2-چشمانى سرمه سود، بر وراى سرخى اش، جادو بر كنارة مردمكش مى خزد. 

او را رخسارى است كه چشم را ياراى نازكى اش نيست.(از فرط لطافت حتى چشم 
هم نمى تواند بدان بنگرد) دور چشمش سپيد است و ميانه اش سرخ گون.

3-او را گربه چشم گفتند و من بدان ها گفتم كه به چشم  كبودش است كه زيباييش 
تكميل شده است. 

كبودى چشمش عيب نيست كه فيروزه از شبه خوش تر است.
4- نزد من از او عيب جويى كنند؛ حال آنكه او را عيبى نيست، جز آنكه چشمش 

اندكى احول است.
اگر در چشمانش عيبى است باريك ميان بالابلندى است با ران هاى بزرگ.

5-خدا را شكر كه با دوبينى عاشقش شدم كه احولى مرا از نگاه به گوشه چشم بى نياز 
مى كند.

بهانه آوردن  از  او نگاه مى كنم؛ پس  به   به محبوبم مى نگرم و رقيب مى انديشد كه 
راحت مى شوم.

و  لثه ها  در  و  زند  سياهى  به  سرخى  غايت  از  لبانش  كه  لبى  گندمگون  6-(دلبر) 
دندان هايش خوش آبى و خنكى است.

فهرست منابع:
نسخه اى  روى  از  عكسى  خوارزمشاهى(چاپ  ذخيرة  اسماعيل.  سيد  -جرجانى، 

خطى). به كوشش سعيدى سيرجانى.تهران: بنياد فرهنگ ايران،2535(=1355).
اهتمام جعفر شعار. به  يمينى.  تاريخ  ترجمة  ناصح بن ظفر.  ابوشرف  -جرفاذقانى، 

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب،1363.
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-حافظ شيرازى، خواجه شمس الدين محمد. ديوان حافظ. به اهتمام محمد قزوينى
 و دكتر قاسم غنى. تهران: چاپخانة مجلس، 1320.

زيبايى كمال مطلوب زن در فرهنگ ايران، ايرانشناسى-خالقى مطلق، جلال. زيبايى كمال مطلوب زن در فرهنگ ايران، ايرانشناسى-خالقى مطلق، جلال. زيبايى كمال مطلوب زن در فرهنگ ايران، ايرانشناسى. ش8،
1375؛ صص703 تا 716.

-دهخدا، على اكبر. لغت نامه. تهران: دانشگاه تهران.
-رامى، شرف الدين محمد بن حسن. انيس العشاق و چند اثر ديگر. به اهتمام دكتر

محسن كيانى. تهران: روزنه، 1376.
تحقيق  المشروب.  و  المشموم  و  المحبوب  و  المشروبالمحب  و  المشموم  و  المحبوب  و  المحب  احمد.  بن  السرى  -الرفاء، 

مصباح غلاونجى. دمشق: مطبوعات مجمع اللغة.
اصفهان: نوريان.  مهدى  اهتمام  به  سعد.  مسعود  ديوان  مسعود.  سلمان،  -سعد 

انتشارات كمال،1365 .
-سعدى، شيخ مصلح الدين. كليات سعدى(براساس تصحيح و طبع شادروان محمد
 على فروغى و مقابله با دو نسخة ديگر). به تصحيح بهاء الدين خرمشاهى. 

تهران: انتشارات دوستان،1383.
و حواشى  و  مقدمه  با  سنايى.  ديوان  آدم.  بن  مجدود  ابوالمجد  غزنوى،  -سنايى 

فهرست مدرس رضوى. تهران: كتابخانة سنايى، 1363.
انتقادى در تطور فارسى(تحقيق  صورخيال در شعر  -شفيعى كدكنى، محمد رضا. 

ايران).تهران:  و  اسلام  در  بلاغت  نظريه  سير  و  پارسى  شعر  ايماژهاى 
آگاه، 1366.

-صائب تبريزى، ميرزا محمد على. ديوان صائب. به كوشش محمد قهرمان. تهران: 
شركت انتشارات علمى و فرهنگى، 1365.

-عنصرالمعالى كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشمگير. قابوسنامه. به اهتمام
و فرهنگى،و تصحيح غلامحسين يوسفى. تهران: شركت انتشارات علمى و فرهنگى،و تصحيح غلامحسين يوسفى. تهران: شركت انتشارات علمى و فرهنگى،1375. 
-فردوسى، حكيم ابوالقاسم. شاهنامه(متن انتقادى از روى چاپ مسكو). به كوشش 

و زير نظر سعيد حميديان. تهران: قطره،1373. 13
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-قطران تبريزى. ديوان قطران تبريزى. از روى نسخة تصحيح شده محمد نخجوانى.
تهران: ققنوس،1362.

ايران در زمان ساسانيان، تاريخ ايران ساسانى تا حملة-كريستين سن، آرتورمانوئل. ايران در زمان ساسانيان، تاريخ ايران ساسانى تا حملة-كريستين سن، آرتورمانوئل. ايران در زمان ساسانيان، تاريخ ايران ساسانى تا حملة
 عرب و وضع دولت و ملت در زمان ساسانيان. ترجمة رشيد ياسمى. تهران: ابن

 سينا، 1345.
تمدن اسلامى در قرن چهارم هجر-متز، آدام. تمدن اسلامى در قرن چهارم هجر-متز، آدام. تمدن اسلامى در قرن چهارم هجرتمدن اسلامى در قرن چهارم هجرى. ترجمه عليرضا ذكاوتى قراگوزلو.

تهران: اميركبير، 1364.
3،4و5.  قرن هاى  در  بى ديوان  شاعران  اشعار  و  احوال  شرح  محمود.  -مدبرى، 

هجرى قمرى. تهران: نشر پانوس،1370.
اكبر. زندگى مسلمانان در قرون وسطى. ترجمة مرتضى راوندى. -مظاهرى، على 

 تهران: صداى معاصر، 1378.
مرحوم  شدة  تصحيح  نسخة  روى  ناصرخسرو(از  ديوان  قباديانى.  -ناصرخسرو 

تقى زاده). تهران: نشر چكامه، 1361.
با تصحيح و حواشى حسن وحيد دستگردى. اقبالنامه.  الياس بن يوسف.  -نظامى، 

به كوشش دكتر سعيد حميديان.تهران: قطره،  چ3، 1378.
دستگردى.  وحيد  حسن  حواشى  و  تصحيح  با  پيكر.  هفت   . -ــــــــــــــــــ 

به كوشش سعيد حميديان.تهران: نشر قطره، 1376.
چ6، 1341.تصحيح دكتر معين.تهران: ابن سينا،چ6، 1341.تصحيح دكتر معين.تهران: ابن سينا،چ6، 1341. تصحيح دكتر معين.تهران: ابن سينا،. تصحيح دكتر معين.تهران: ابن سينا،.  -نظامى عروضى سمرقندى.چهار مقاله
گيلانى.تهران: داعى  فخر  محمد  سيدّ  ترجمة  العجم.  العجمشعر  شعر  شبلى.  هندى،  -نعمانى 

 كتابفروشى ابن سينا، 1335 .


